
که ما در این چند روز با چشــم در منطقه می بینیم، صددرصدش درســت است و 
خدایی نکرده فکر نکنید دروغ است، ولی خدا شاهد است از این ۷۰ یا ۸۰ خانواده 
قســم می خورم ۶۰ تا خانواده این روزها بی شام خوابیده اند. نه اینکه خدایی نکرده 
خانواده ها نیازمند باشــند، اما خانه ای که ۲۰ روز به جایی دسترســی نداشته باشد 
همین خواهد شــد. در کنارش وضعیت گاز به شــکلی است که اگر کمی فشار گاز 
خانه را بیشــتر کنیم، همسایه دیگر گاز ندارد. برای همین شب ها باید از سرما ۲۰ تا 

پتو روی خودمان بیندازیم».
خدادادی بین صحبت هایش به خطر تخریب برخی خانه ها به دلیل بارش برف 
اشــاره می کند که: «هلال احمر چند خانه را بازدید کرده که جایگاه دامشان آسیب 
دیده ولی فعلا قولی برای بازســازی از جایی ندادند. الان خانواده ها جایی را ندارند 
و مجبورند در خانه خود بمانند. الان حدود ۷۰ تا ۸۰ تا خانواده در روســتا داریم... 
یک مدرسه ابتدایی در روستا داریم که از امروز باز شد، ولی خدا شاهد است که به 
خاطر این چند متر برف مادر و پدر بچه را کول کردند و از مدرســه بردند و آوردند، 

رفت و آمد ما الان پیاده است و ماشینی الان تردد نمی کند...».
باید تکلیف برف های دپوشده مشخص شود

در ایــن چند هفته، حجم زیادی برف در جاده ها و روســتاهای این اطراف روی 
هم تلنبار شده و طبق اظهارات برخی از اهالی، همین ماجرا مدیریت و جمع آوری 
برف هــای موجود را ســخت تر کــرده و داراب لهرابی، دهیار روســتای غلام آباد و 
بختیارآباد، از وضعیت جاری به «شــرق» می گوید: «جاده را باز کردند ولی هنوز به 
سختی ماشــین حرکت می کند، یعنی هنوز مسدود است... اینجا خیلی برف آمده. 
در خــود کوهرنگ مغازه ها باز اســت ولی خیلی برف دپو شــده... هلال احمر هم 
به خانه هایی که احتمال تخریب داشــت هشــدار داد. در میانــرودان هم خانه ای 
بــه خاطر برف زیاد تخریب شــد و کامل پایین آمد. الان بایــد تکلیف این برف های 
شهرســتان مشخص شــود و جاده ها را باز کنند تا ارتباط بین روستاها و شهرستان 

برقرار شود».
جاده ها کامل باز نشده

مسدودشدن جاده ها به دلیل میزان برف، باعث قطع ارتباط بسیاری از روستاها 
و آبادی هــا با یکدیگر شــده و همیــن اهالی را برای تأمیــن مایحتاج های ضروری 
دچار مشــکل کرده اســت. عباس علی کریمی، دهیار بختیارآباد، در بخش هایی از 

صحبت هایش با «شــرق» می گوید: «جاده ها کامل باز نشده، مردم در خانه آذوقه 
دارند و آن طور نبوده که مرتب برای خرید به شهر بروند و الان مشکل داشته باشند. 
روســتای ما چون خانه نوساز بیشتر دارد هشــداری برای تخلیه و تخریب ندادند... 
اینجا یک جاده اصلی داریم که هنوز کامل باز نشــده، جاده های فرعی هم مسدود 
است... برای بازشدن جاده ها هم درخواست زیادی داشتیم چون برف اول و دوم را 
درست پاک سازی نکردند، برای همین حجم زیادی از برف روی هم تلنبار شده...».

مردم دیگر نان و آب ندارند
همین ماجرای بســته بودن جاده ها و مشــکل در تهیه خوراک و آذوقه، شرایط 
را هر روز ســخت تر می کند. مهرابی، معتمد شورای غلام آباد، به «شرق» می گوید: 
«الان تقریبا بیشــتر روســتا زیر برف است و جاده ها بسته اســت و به خاطر ریزش 
برف هر چه جاده ها را باز می کنند باز مســدود می شود و مردم منطقه از نظر نان و 
آب و خوراکــی دیگر چیزی ندارند. وقتی مردم منطقه نتوانند به شــهر بروند، پس 
برای تهیه غذا و خوراک با مشــکل مواجه می شــوند. غــذا الان یک احتیاج مردم 
اســت، هلی کوپتر هم از اینجا رد شــد اما با اطلاعاتی کــه از اهالی گرفتیم گفتند 
غذا و خوراکی ارســال نشــده. متأســفانه هنوز هیچ کس نیامــده. الان تعدادی از 
روستاها جاده هایشان باز شده ولی ما روستاهایی داریم که شاید تا ۲۰ روز دیگر هم 
جاده هایشان باز نشود... چند روز پیش هم از فرمانداری و هلال احمر آمدند با آنها 
صحبت کردیم که در چه وضعیتی هســتیم. در کنار اینکه مردم برای آذوقه دچار 
مشکل شده اند، دام هایشان هم از بین رفته... آب داخل اصطبل ها رفته و بخشی از 
آذوقه ها آنجا از بین رفته. با رئیس بحران چهارمحال وبختیاری حرف زدم که گفت 
مقداری آذوقه داده شــده تا بین روستاها تقسیم کند و ما هنوز منتظریم این توزیع 
انجام شــود. نزولات آسمانی برای همه خوب است اما الان دو،سه هفته است که 
دچار مشکلیم، سقف خیلی از خانه ها ریزش کرده؛ از سه تا خانه، یک یا دو تا خراب 
شده و حدود ۱۰ تا خانه از ترس تخریب خانه را خالی کردند... جاده ای که باز کردند 
فقط جای یک ماشــین است، یعنی یک ماشین که حرکت می کند و ماشینی هم از 

جلو می آید، باید یکی از آنها آن قدر عقب عقب برود تا جایی پیدا کند».
با وجود برف های دپوشــده در بیشــتر مناطق کوهرنگ و آبادی های اطراف آن، 
بســیاری به خطر آب شدن آن اشاره می کنند که امکان دارد جریان آبی که به دلیل 

آب شدن برف ها ایجاد می شود، منجر به مشکلات جدیدی برای این افراد شود.
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گزارش «شرق» از آذوقه های رو به اتمام و جاده هایی مملو از برف در کوهرنگ

آبادی ها، پشت حصار برف
نسترن فرخه: «الان برای مواد غذایی واقعا در مضیقه هستیم، شاید غیرت پیرزن ها 
و پیرمردهــا اجازه ندهد که بگویند گرســنه ایم، ولی حتی بــرای همان نانی که در 
خانه می پختند هم الان دچار عذاب هستند». بارش برف، جاده ها را مسدود کرده، 
حتــی جاده های اصلی هم کامل باز نشــده و نبود تردد بین روســتا و شهرســتان 
دیگر آذوقه ای برای مردم باقی نگذاشــته است. بسیاری که روزانه خوراک خود را 
تهیه می کردند، این بارش ســنگین امکان تهیه اقلام ضــروری را هم از آنها گرفته 
اســت. بیشتر خانواده ها به سختی گرسنگی خود را رفع می کنند، با وجود این طبق 
اظهارات افراد محلی تاکنون امدادرســانی خاصی برای ارسال بسته های خوراکی 

هم صورت نگرفته است.
بارش برف، از هفته های قبل اســتان چهارمحال وبختیاری را ســفیدپوش کرد، 
بارشــی که بعد از چنــد روز منجر به مدفون شــدن شهرســتان کوهرنگ زیر برف 
شد. همین ســرآغاز مسدودشدن جاده ها، خطر تخریب ســاختمان های منطقه و 
چالش های دیگر برای آنها شده. برفی که ارتفاع آن در دره ها و ارتفاعات تا ۱۰ متر 
هم رسید، اما بعد از چند روز با وجود شروع پاک سازی، همچنان جاده های بسیاری 
مملــو از برف مانده و همین بر تهیه اقلام ضروری و خوراکی مردم تأثیر مســتقیم 
گذاشــته است. حالا خواســته اصلی این مردم کنترل برف های دپوشده در منطقه 

اســت و حتی بســیاری از کارشناسان نســبت به خطر آب جاری ناشی از آب شدن 
برف های منطقه هشدارهایی دادند.

 برای غذا امدادرسانی نشده
حدود ۲۰ روز از شــروع بارش برف های سنگین در کوهرنگ و مناطق اطراف آن 
می گذرد و هنوز جاده های بســیاری مسدود اســت. رسول خدادادی، عضو شورای 
روستای فریدون آباد دشت زرین، از بعضی مشکلاتی که این مدت برای اهالی روستا 
به وجود آمده، به «شرق» می گوید: «تا الان حدود ۲۰ روز است این برف وحشتناک 
آمده، هنوز جاده تردد روســتا مسدود اســت. خدا شاهد است که پیرزنی در روستا 
مریض شــد، بچه ها او را با فرغون به ســر خیابان اصلی آوردند تا بتوانند به دکتر 
ببرند. الان ارتفاع برف تا سه متر و خرده ایی هم می رسد، اما جاهایی که کوهستانی 
و دره اســت شــاید ارتفاع برف تا ۱۰ متر هم برســد. در این ۳۰ ســال چنین برفی 
بی ســابقه بوده و وضعیت تردد روستا مسدود اســت و اگر کسی برای تهیه آذوقه 
بخواهد به شهر برود باید تا سر جاده اصلی پیاده راه برود... ما روستای دورافتاده ای 
هستیم و مردم منبع درآمد خاصی ندارند... الان برای مواد غذایی واقعا در مضیقه 
هستیم، شاید غیرت پیرزن ها و پیرمردها اجازه ندهد که بگویند گشنه ایم، ولی حتی 
برای همــان نانی که در خانــه می پختند هم دچار عذاب هســتند... واقعا چیزی 

تسهیلگران و عادی سازان فقر کودکان
خبــر مافیای گدایان تهران و توابع که با مخفف «گ.ت.ت» به تازگی باز هم در 
فضای مجازی دســت به دست می شــود، جز برای رد گم کردن و به حاشیه بردن 
مطالبات واقعی نیســت و این بازی آخر ســال کاســبکاران اجتماعی در جاهایی 
هست که هر سال تکرار می شود. با یک تیر چند نشان می زنند و با الفاظ و عبارات 
کلیدی ساماندهی و مافیا و «گ.ت.ت» و... با واسطه های دهان پرکن دکترای فلان 
و بهمان، برندســازی و خریدارانی هرچند موقت برای خود دســت و پا می کنند. 
اولین ســؤال؟ چرا طی این ســال ها هیچ کدام از این آقایان آمــار کودکان کار در 
کارگاه هــای زیرزمینی تنگ و تاریــک و نمور بدون حداقل امکانات بهداشــتی و 
ســلامت که کودکان در معرض خطر تجاوز جنســی و آزارهای روانی هستند را 
ارائــه نداده اند و نمی دهند؟ آیا آنها هم مافیای جداگانه ای دارند؟ اســم مافیای 

آنها چیست؟
شــخصا از ســال ۷۸ در زندگی این کودکان بودم و با گروه های مختلف آنان 
اعم از کولی های ســاکن یکی از اســتان های شمالی، افغانســتانی ها، مهاجرین 

شهرســتان های ایــران و کودکان حاشیه نشــین شــهرهای بزرگ ارتبــاط نزدیک 
داشــتم. حقیقت زندگی ایــن کودکان فقط فقــر تحمیلی و نبــود حمایت های 
اجتماعی اســت که دولت هــا وقعی ننهادند و گذاشــتند خانواده هــا در فقر و 
بدبختی دســت و پا بزنند و در هر دوره ای هم از فقر و بدبختی اینها می خواهند 
دروغ بســازند و مقصر را خود مردم بدانند. متولیان امور و بعضی از مؤسســات 
بــه نام خیریه هــا هــم در تبریز سال هاســت در بــوق و کرنا ادعــا می کنند که 
کــودک کار و خیابــان ندارند و مبلمان شهری شــان تمیز و آراســته از کودک کار 
اســت، می دانید چــرا؟ چون کــودکان کارگاه هــای زیرزمینی مانند مبل ســازی، 
چرم دوزی، کارتن ســازی، قالب ســازی، آجرپزی، بازارها و باربری ها و کارگاه های 
فرش بافــی و... را جــزء کــودک بــه حســاب نمی  آورنــد، چون ســن کودکی را 

تا ۱۸ سالگی نمی دانند. 
از طرفــی حتما گروه هایی هم هســتند کــه از غفلت برخی مســئولان اجرائی 
اســتفاده می کنند و دام هایی می ســازند اما این باندها که عددی نیستند به راحتی 

نابود می شوند. پس موضوع اینها نیست، سال هاست که ما با این بازی ها آشناییم. 
باندها آنهایی هســتند که در مراکز بازیافت زباله با مجوز کودک را استثمار می کنند 
که به قول ایشــان ۷۵ تا ۸۰ درصد (۶۵ درصد) کودکان افغانستانی هستند و شاید 
کودکان افغانستانی را جزء آدم به حساب نمی آورند، چون مهاجران بیگانه هستند.
یک ســؤال ساده را ایشان با صراحت و صداقت پاسخ دهند؛ کشوری که عضو 
کنوانسیون جهانی حقوق کودک است، چرا کودکانش باید از حق تحصیل محروم 
شــوند و به خاطر هر چیزی که ایشــان ظاهرا علتش را نمی دانند گرفتار بماند و 
گروه برای کســب درآمد شــوند؟ آیا برای خرید ویلای خانواده شان در لواسانات 
از تحصیــل محروم می شــوند یــا از بی پناهی و بی حمایتی؟ و ســؤال بعدی که 
می توانند کمــی فکر کنند؛ چرا نهادی قدرتمند و بــا اراده در حمایت از کودکان 
جهت پیشگیری از احتمالات و آسیب ها وجود ندارد که هوشیارانه و هوشمندانه 
بدون کمترین غفلت، مراقب سلامت روح و روان کودکان باشد تا دچار این بلایای 
غیرطبیعی نشوند و سؤال بعدی را از خودشان بپرسند که آیا حق کودکان نیست 

که در ســال های بعد از عضویت ایران در کنوانســیون جهانی حقوق کودک، در 
قوه مقننه کرســی و نماینده  واقعی خود را داشــته باشــند تا از مفاد کنوانسیون 
حقوق کودکان دفاع شــود؟ متأســفانه به حال و روزی دچار شدیم که عده ای با 
پیشوند دکتر با حسن یا سوء  نیت همه معادلات انسانی اجتماعی را وارونه جلوه 
می دهند و با گزارش و تحلیل آبکی و بی ریشه آب به آسیاب عده ای می ریزند که 
هر ســال با طرحی و بودجه ای به ساحت «مظلوم ترین مخلوقات خداوند» رحم 
نمی کنند. تا در این آب گل آلودِ بی توجهی به حقوق کودکان ماهی خودشــان را 
بگیرند یا در بیلان مالی آخر ســال و بودجــه باقی مانده به عده ای ماهی و لقمه 

چرب برسانند. 
آیــا می دانید برای کار ارزان کودکان در کارهــای زیرزمینی و پنهان هم که 
دنیــای کودکــی و جان شیرینشــان را ذره ذره آب می کند مافیــا وجود دارد؟ 
مافیایــی به نام ســهل انگاری عمــدی به حقوق کــودکان. مافیایــی به نام 

سرمایه داری فقرساز ایران (س- ف- ا).

دســتاوردهای انقلاب اسلامی برای زنان نه تنها در ســطح ملی بلکه برای جهان 
اســلام و در دنیای بین الملل چونان آب حیات بر پیکر بی جان بوده اســت؛ چرا که 
زنان علاوه بر تربیت خود، آرامش خانواده و تربیت و حیات نســل را هم بر عهده 
دارند. زن مسلمان به دلیل بازتعریف اسلام از زن، حیات خود را بازیافت و هویت 
مســتقل انسانی خود را به صحنه آورد. این راهی که با انقلاب اسلامی برای زنان 
باز شــده است، برای ماندن در مســیر و بهره برداری از تعالیم عالیه اسلام انتخاب 
دیگری جز تداوم و ادامه مسیر در همین راه ندارد؛ پاک کردن فرهنگ از باورهای با 
نگاه تحقیرآمیز و انســان صغیر محتاج قیم به زن و جایگزین کردن عرف، فرهنگ 
و قانون مبتنی بر نگرش انقلاب اســلامی به زن که او را انســان با کرامتِ مستقلِ 
انتخابگــر می بیند. انقــلاب و نظامی که در رأس آن یک مجتهد اسلام شــناس با 
قدرت درک و فهم شــرایط زمان و مکان قرار دارد، راهگشا و قابل اعتماد در حفظ 
اسلام و رهنمون به مسیر اسلامی اســت. یکی از موضوعات نیازمند درک شرایط 
زمان و مکان، موضوع زنان است؛ چرا که بخشی از جامعه مسلمان گرفتار باورها، 
فرهنگ و قوانینی اســت که مســتندی در تعالیم اسلام ندارند، ولی به اسم اسلام 
مبنای عرف و حتی قانون بوده اند. پاک کردن دامن اسلام و زدودن آنها وظیفه نظام 
اسلامی جهت تداوم مسیر است و حفظ توازن در جامعه. مجتهدی در رأس نظام 
اســلامی، تکیه گاه محکم و قابل اعتمادی برای زنان است که می توانند با اعتماد 
به این ستون محکم، راه را باز کرده و مسیر پیش روی زن مسلمان را فراروی خود 
و جامعه و جهان اســلام قرار دهند. راهی که با انقلاب اســلامی پیش روی زنان 
گشــوده شد، باعث شــد زنان توان بالقوه خود را رشد دهند و در همه صحنه ها و 

ابعاد، با شتاب و به صورت گســترده بدرخشند. راه تحصیلات عالیه دانشگاهی و 
حوزوی و تقویت توانمندی ها در همه ابعاد برای زنان باز شــد که به روشنی خود 
را نشان می دهد. اما سؤال این است که چرا قوانین خانواده متناسب با این شرایط 
نتوانســته است خود را اصلاح کند؟ آنچه نتوانســته همپای این رشد و توانمندی 
خود را با زنان و شــرایط آنان و جامعه تنظیم کند، اصلاح باورها و قوانین اســت. 
اشکال کجاست؟ قانون اساســی به رفع تبعیض های ناروا از زنان صراحت دارد. 
زمینه سازی رفع ظلم از زنان با حمایت های قانونی و تعلیم و تربیت و اخلاق بارها 
تکرار شــده و راهبرد و رهنمون رهبر معظم انقلاب بوده اســت؛ خاصه پیشگیری 
از ظلم به زنان درون خانواده. بر اســاس این راهبرد، وظایف همه دســتگاه ها از 
دولت و مجلس و شــوراهای عالی تا ســازمان ها و نهادهای مختلف با مأموریت 
تعریف  شــده دســتگاه خود موظف بوده اند که این «امر» «ولی فقیه» را عملیاتی 
کننــد. چرا این «فرمان» آن طور که «باید» انجــام نگرفته؟ دهه های ۷۰، ۸۰، ۹۰ و 
آخر بار در دی ماه ۱۴۰۱ این فرمان تکرار شــده اســت. عدم توازن و تعادل حرکت 
در ابعــاد مختلف آسیب زا ســت. وقتی زنان در جامعه خــود را در مقام فاعلیت 
تصمیم گیــر و تصمیم ســاز می دانند و در ابعاد مختلف رشــد داشــته اند و ارکان 
نظــام را با رأی خود انتخاب می کنند، این هویــت نمی تواند با هویت و جایگاهی 
که قوانین خانواده او را در مقام صغیر می نشــاند، در تعارض باشــد؛ که هســت. 
اصلاح این قوانین چرا انجام نمی شود؟ این ناتوانی در اصلاح قوانین و مقاومت و 
واپس گرایی در مقابل عملیاتی کردن تصریح قانون اساسی و فرمان رهبری چگونه 
تحلیل می شــود؟ آن جریان فکری ای که ناتوان از خوانش نگرش انقلاب اسلامی 
به زن است، این ناتوانی را در مراکزی که موظف به عملیاتی کردن صراحت قانون 
اساســی و رهنمون رهبری هستند، حفظ کرده اســت. راه برون رفت این است که 
عقلانیــت در حوزه قانون گذاری با توجه به شــرایط زمان و مکان و با هدف حفظ 
اســلام اصیل نگرش انقلاب اســلامی به زنان را تداوم بخشند. آفت اصلی اصرار 
بر حفظ نگرش صغیر، محتاج قیم  پنداشــتن زنان، خاصه به اســم اسلام است و 

زدودن دامن اسلام از این اتهام.

واپس گرایی در حوزه زنان به دلیل ناتوانی

مدیرعامل انجمن یاری کودکان در معرض خطر
شَری نجفی
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مدیر شبکه ایران زنان و شورای همکاری های زنان
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